
19 سیاست سه شنبه   23 شهریور 1395سال چهاردهم    شماره 2680

افشای فساد با اصطکاک 
منافع صاحبان  نفوذ

 مردم اگر دروغ بشــنوند، ممکن است این دروغ 
در تصمیم گیري هاي آنها تأثیر بگذارد و آثار ســوئي 
در زندگــي آنها بگذارد. ما به عنوان ملت حق داریم 
همه چیز را به صورت شفاف بدانیم؛ زیرا ما هستیم 
که دولت و نمایندگان خود را انتخاب مي کنیم. بارها 
گفتــه ام روحاني باید از ابتداي امــر هر ماه از طریق 
همه رســانه ها، مســائل و مشــکلات را به  صورت 
شــفاف در اختیار مردم مي گذاشت که مردم هم به 
مشــکلات دولت پي مي بردند و هــم انتظارات آنها 
از دولت، وســیع نبود که محقق نشدن آنها موجب 
نارضایتي شــود. مردم بایــد درمي یافتند که دولت 
روحاني وارث یك هرج ومرج شدید اقتصادي است 
و زمان لازم اســت تا دولــت بتواند این اقتصاد را به 

سامان برساند.
  ممکن است گروه هاي قدرت، به دستگاه هاي  �

ناظر نفوذ کنند و افراد خود را درون این دستگاه ها 
بفرستند تا جلوي روند افشاي فسادها را بگیرند؟

تــا زماني که اقتصــاد ایران یك اقتصــاد دولتي 
رانتــي اســت، هیــچ اصلاحــي در ایــن زمینه ها 
نمي توانــد صــورت بگیرد؛ یعنــي اقتصــاد ایران 
ظرفیت اصلاح پذیري ندارد. اگر قرار باشــد تحولي 
در اقتصاد انجام نگیرد، دولت دست خود را از بازار 
و انحصارها کوتاه نکنــد و بخش خصوصي قدرت 
نگیرد و تخصیص منابع میان نیازهاي واقعي اقتصاد 
به درســتي توزیع نشود، ما هرچقدر هم قوه نظارتي 
بگذاریم و دیده بــان قرار دهیم، نتیجــه اي عاید ما 
نخواهد شد؛ زیرا روش، روش درستي نیست. روش 
درســت آن اســت که ما یك جامعه مدني داشته 
باشــیم و توازن قوا بین جامعــه مدني و حاکمیت 
ایجاد شود. اگر این توازن قدرت وجود نداشته باشد، 

وضعیت همین خواهد بود.
  توازن میان جامعــه مدني و دولت مي تواند  �

ارتباط ثروت و سیاست را کنترل کند؟
وقتي جامعه مدني قــدرت بگیرد و توازن ایجاد 
شــود، این توازن مي تواند بر همه مســائل و ایجاد 

شفافیت ها و تخصیص منابع اشراف داشته باشد.
  اکنون این گروه قدرت و ثروت که به گفته شما  �

با یکدیگر بده بستان دارند، مي توانند مانند کارتل 
عمل کنند و نگذارند از بیرون فرد یا گروه دیگري 

وارد این بازي شود؟
مســلما. گروه هــاي مختلفــي هســتند که این 
گروه هاي مختلف کاملا انحصــاري عمل مي کنند؛ 
یعنــي آنهــا افراد دیگــر را بــه داخل گــروه خود 
نمي پذیرنــد و ســعي مي کننــد این دایــره خود را 
حفظ کــرده و از نظر مالي قدرتمندتر کنند. وقتي در 
کشــوري یك ســازمان تأمین اجتماعي در دوره اي، 
۱۳۷ شــرکت را در اختیــار فــردي بگــذارد (۱۳۷ 
شرکت دست چین شــده ســازمان تأمین اجتماعي 
در دوره ریاســت ســعید مرتضوي به بابك زنجاني 
واگذار شــد) یا مخابرات در دهه ۸۰ به یك هشتادم 
قیمت واقعي فروخته شــود، چه انتظاري مي توان 
از اقتصاد این کشور داشته باشیم؟ مردم پول ندارند 
بــراي اینکه نقدینگي در جامعه در دســت عده اي 
انباشته شده است. وقتي فردي در یك شرکت براي 
دریافت نکردن حق خود خودکشي مي کند، چرا باید 
یك فرد در پشت میز خود بنشیند و ۵۰ میلیون تومان 
حقوق بگیرد؟ این چه توازني اســت؟ این مســائل 
ریشه اي است و زماني حل مي شود که جامعه مدني 

قدرتمندي داشته باشیم.
  آیا صاحبان قدرت و ثــروت، براي افزایش  �

قدرت و ثروت خود، در قوانین، ســازمان ها و ... 
دست کاري مي کنند؟

ایــن افراد و گروه ها ســعي مي کننــد، قوانین را 
به نفع خــود تغییر دهنــد. وقتي لایحــه اي با نظر 
کارشناسي از ســوي دولت به مجلس مي رود، پس 
از آنکه در کمیسیون هاي تخصصي بررسي مي شود، 
در صحن علني درباره آن رأي گیري مي شود. همین 
مجلس با یــك دو دوکردن، همه رشــته ها را پنبه 
مي کند و قانــون به کل تغییر مي کنــد. اینجا قدرت 
حاکم اســت. اگر قــدرت قانون گــذاري واقعا ملي 
داشــتیم؛ آنگاه دولت ها با توجه به قوه مقننه  قوي 
و ناظر، در جاده اي حرکت مي کردند که اصطکاکي 
با دستگاه هاي ناظر پیدا نکنند، اما وقتي دولت ها به 
سمتي مي روند، قوانین به سویي دیگر و دستگاه هاي 
ناظر، نظارت درستي ندارند، همین مي شود که شاهد 

آن هستیم.
  این طبقــه قدرت – ثــروت تا چــه اندازه  �

مي تواند از افراد دیگر به عنــوان کارگزاران خود 
بهره گیري و در مواقعي که دستشان رو شد، آنها 

را قرباني کند؟
اتفاقا یکــي از روش هاي معمــول این اصحاب 
قدرت آن است که وقتي فساد بزرگي افشا مي شود، 
براي اینکه سرپوشــي روي آن فســاد گذاشته شود، 
حتما فردي قرباني می شود. درحال حاضر مي گویند 
بابــك زنجاني را بایــد اعدام کرد، امــا برخي دیگر 
مي گوینــد که اگر زنجاني اعدام شــود، بســیاري از 
اطلاعاتي که در دســت اوســت هم دفــن خواهد 
شــد. براي اینکه او منبع اســراري اســت که برخي 

نمي خواهند فاش شود.
  گاهي سیاســت، انحصاري براي ثروت ایجاد  �

مي کند؛ به عنوان مثال، در دوره اي واردات شکر در 
دست فردي قرار گرفت که به کمك سیاست تبدیل 
به سلطان شکر شد و حتي دولت حریف آن نیست.
بــراي اینکه دولت ســلطان شــکر را به وجود 
نیاورده است که بتواند حریف آن شود. این سلاطین 

در جایي فراتر از دولت پدید آمده اند.
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پول ها کجا خرج مي شود؟
 شاید شما بیشــتر رسانه ای شدید و کارهایتان  �

خبری شد، بیشتر هم دیده شدید؟ 
شــاید علت این امر این اســت که مــن قبلا وزیر 
بــودم و از بیرون امداد آمده ام. گــروه قبلی با امداد 
بزرگ شــده اند. مرحوم عســگراولادی از روز اول با 
امداد بوده تا از دنیا رفته اند. اما من غیرامدادی بودم 
و به همین دلیــل تعصب و تعلقی را متأســفانه یا 
خوشبختانه نداشتم و شاید به همین دلیل به راحتی 
از آن ســاختمان دل کندم و به اینجا آمدم. واقعیت 
اســت که مدیران بعــد از مدتی محتاط و دلبســته 
می شــوند و نمی توانند آنچه مأموریت اصلی است، 

اجرائی کنند. 
  اینهایی کــه می گویید، آن صحبــت قبلی را  �

درباره اجرائی نشــدن وظایف از ســوی مدیران 
قبلی، تأیید می کند!؟ 

شاید. به نوعی من چون در این مجموعه نبوده ام 
جســورانه تر اقدام می کنم. نمی توانم بگویم بهتر یا 
بدتر عمل کردند یا من بهتر و بدتر عمل می کنم، ولی 

احساس می کنم تغییرات خوب بوده است. 
اختیاراتی  � از  خــود  صحبت هــای  در   شــما 

گفتید که مختص آقای عســگراولادی بوده و آن 
اختیارات با مرگ آقای عسگراولادی از بین رفته 
و درعین حال به شــما هم تفویض نشده است. 
آیا آن اختیارات دوباره بــه مقام معظم رهبری 

بازگشته است؟ 
خیــر، بــه اساســنامه بازگشــته و در آن تصریح 
شــده اســت. در زمان امام(ره) آقای عسگراولادی 
اختیاراتی داشــتند که بعد از فوت امام حفظ شــد. 
مثلا یکــی از این اختیارات، اختیــار در تصرف اموال 
بــود. یعنی اگر کســی برای کار خیــری تخفیفی در 
امــلاک بخواهد و بگوید فلان ملــک را به جای صد 
میلیون، ۵۰  میلیون بدهید، من اختیار این کار را ندارم 
و اصــلا اختیار تخفیف دادن به من نداده اند اما آقای 

عسگراولادی این اختیار را داشتند. 
 درحال حاضر آداب آن به چه صورت است؟  �

همه املاک و اموال به مزایده می رود و کارشناسی 
می شــود و بنده یک ریال اختیار تخفیــف ندارم. این 
قانون شــده اســت و بایــد طبق آن عمــل کنیم. در 
چنیــن مواردی پس از طی مراحــل قانونی و گردش 
کار، گزارش تهیه شده را به اطلاع رهبری می رسانم و 
نظر موافق یا مخالف ایشان را جویا می شوم که البته 
تاکنون چنین مواردی نبوده است. آقای عسگراولادی 
این اختیارات را کلا خودشــان داشتند و لازم نبود نزد 

مقام معظم رهبری بروند و اجازه بگیرند. 
 ترکیب شورای مرکزی، در این سال ها چندان  �

معرفی نشــده و آشــکار نبوده و چون انتصابی 
بود، هیچ گاه مورد ســؤال و نقد قــرار نگرفته اند. 
درباره این ترکیب و چرایی حضورشــان می توان 

توضیحی داد؟ 
آقایان انواری و ترقی از قبل هم در شورای مرکزی 
بــوده و حفظ شــده اند و در کنار آنهــا پنج نفر دیگر 
اضافه شــده اند و من هم که عضو هیأت امنا هستم. 
آقایان سیدامیر منصور برقعی، رئیس سابق سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، مرتضی بختیاری، وزیر سابق 
دادگســتری، حــاج آقــا کازرونی، نماینــده مجلس 
خبــرگان رهبری و ســرکار خانم دکتر دســتجردی، 
وزیر سابق بهداشــت عضو هیأت امنا هستند که به 
جــز آقای مهندس برقعی که قائم مقام کمیته امداد 
هســتند، بقیه بزرگواران در مناصب دیگری بیرون از 

کمیته امداد مشغول فعالیت هستند. 
 شما از دوستان نزدیک آقای صادق محصولی  �

هســتید. حتی چنــد انتصابی که اخیرا داشــتید 
منتسب به دوستان ایشان هستند؟ 

بله، با ایشان دوست، همشهری و هم رزم هستم. 
اما این تحلیل شما حتما نادرست است. انتصاب های 
ما هیچ ربطی به شخص خاصی ندارد. ممکن است 
من یکی را منصوب کنم که دوست کسی بوده باشد 
امــا در مجموع قبلی ها را حفظ کردیم و درعین حال 
تعدادی محدود از بیرون اضافه شــدند. حتی خانم 
رهبر را که از مجلس آوردیم، گفتند ایشان مؤتلفه ای 
اســت اما خداوکیلی این مورد، در ذهن من نبود. به 
خانم رهبر هم که جزء هسته مرکزی مؤتلفه بودند، 
تأکیــد کردیم از وقتی به اینجــا می آیید، باید حزب و 

جناح و کار سیاسی را کنار بگذارید. 
 در این مدت که ســفر اســتانی هم می روید،  �

بــا توجه به همــه آنچه در این مــدت دیده اید، 
می توانیــد بگویید که مشــتریان اصلی تان یعنی 

مددجویان از امداد راضی هستند یا نه؟ 
آنجا که خدمت درســتی ارائــه می دهیم، انصافا 
راضی هستند. طبقه ای که ما با آنها در ارتباط هستیم، 
به کمتریــن خدمت راضی هســتند و رضایتشــان را 
ابراز می کنند. درعین حال درخواست هایشــان سنگین 
نیســت. این افراد در اثر ضعفی که در مجموعه نظام 
و دولت وجود داشــته، به این حــال و روز افتاده اند و 
شــأن آنها این نبوده است و اگر ما در کل این چند دهه 
در مجموعه اقتصاد کشــور درســت عمل می کردیم، 
این شرایط را نداشتیم. البته در مواردی هم برخورد ما 
به  عنوان امداد نادرســت یا خدمت ما ناقص است و 
طبیعی اســت که ناراضی باشند اما نمی توانم بگویم 
ایــن نارضایتی چه درصــدی دارد. به  عنــوان نمونه 
مددجویــان می خواهند رقم کمک نقدی افزایش یابد 
اما این کار اشــتباه اســت و اصلا ما نه می توانیم و نه 
قانونش را داریم. همه سطحی از رضایتمندی را دارند 
اما این رضایتمندی عمومیت ندارد و نارضایتی بسیاری 
از مددجویان اصلا به امداد بر نمی گردد. کم کاری نظام 
در این سال ها این شرایط را به وجود آورده است و حالا 

هم نظام باید در این مورد جبران کند.
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کــرد.  عذرخواهــی  ســردار  نهایــت  در  امــا   
احمدی مقدم در مراســم تودیع خــود از فرماندهی 
نیروی انتظامی در روز ۱۲ اســفند ۹۳، گفت: «ما باید 
از حوادث تلخ پیش آمده همچون داســتان کهریزک 
عبــرت گیریم و امــروز در برابر آن حادثــه زبانی جز 
عذرخواهــی نداریم و تنها قادر به جبران بخشــی از 
آثار تلخ آن هســتیم». عذرخواهی او هم شــاید پنج 
ســال دیر انجــام شــد. حرف هــای احمدی مقدم با 
واکنش های مختلف مواجه شــد. ســعید مرتضوی 
حرف هــای احمدی مقــدم را تکذیب کــرد و نیروی 
انتظامی را مســئول برخــورد تند بــا تظاهرکنندگان 
دانســت. پدر مرحوم محمد کامرانی، هم به روزنامه 
«شــرق» گفت: «کاش فرمانده نیــروی انتظامی، این 
اظهارات را قبل از برگزاری جلســه دادگاه رســیدگی 
به پرونــده آقای مرتضــوی مطرح کرده بــود». پدر 
مرحــوم امیر جوادی فر، نیز گفته بــود از احمد مقدم 

باید بپرسید چرا چهارسال  پیش این حرف ها را نزد!
سعید مرتضوی کیست؟

چهــره منحصربه فــرد در عرصــه برخــورد بــا 
مطبوعات ایران، سعید مرتضوی ٤۹ساله، متولد تفت 
یزد اســت. او بعد از پایان تحصیلات دانشگاهی، در 
ابتدا دادرس دادگاه عمومی شــهر بابک بود و بعدها 
به ریاست دادگاه حقوقی این شهر رسید. در سال ۷۳ 
و در ۲۷ســالگی به ریاست شــعبه ۹ دادگاه عمومی 
تهران منصوب شد و مدتی بعد، به شعبه ۳۴ مجتمع 
قضائی کارکنان دولت رفت. اما عنوانی که نام قاضی 
مرتضوی را بر سر زبان ها انداخت، ریاست او بر شعبه 
۱۴۱۰ دادگاه مطبوعــات بود. مرتضــوی در آن دوران 
تعداد زیادی از روزنامه ها را توقیف کرد. او همچنین 
از اردیبهشت ۱۳۸۲ مســئولیت دادستانی عمومی و 

انقلاب تهران را عهده دار شــد. سعید مرتضوی پس 
از انتصاب آیت االله صادق لاریجانی به سمت ریاست 
قوه قضائیه، از دادســتانی تهران کنار گذاشــته شد و 
به ســمت معاون دادستان کل کشــور منصوب شد. 
اما در شــهریور ۸۹ با حکــم دادگاه انتظامی قضات، 
به خاطر حوادث کهریــزک به همراه دو مقام قضائی 
دیگر از ســمت خود تعلیق شــد. او کــه در دی ماه 
۸۸ ازســوی محمــود احمدی نژاد بــه عنوان رئیس 
ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شــده بود، 
علی اکبر حیدری فــرد، دادیاری را که دســتور انتقال 
بازداشت شــدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود، 
به عنوان مشاور خود در این ســتاد منصوب کرد. این 
اولین انتصاب مرتضوی در یک پســت دولتی پس از 
عزل از دستگاه قضائی بود؛ اما با اعتراض نمایندگان 
مجلس هشــتم مواجه شــد. ۵۷ نفــر از نمایندگان 
مجلــس در نامه ای بــه آیــت االله آملی لاریجانی و 
محمود احمدی نژاد، خواســتار برکناری مرتضوی از 
هرگونه منصب دولتی شــدند. آنها خطــاب به قوه 
قضائیه هشــدار دادند مبادا «متهم به آمریت فاجعه 
کهریزک» از تعقیب جدی و بی طرفانه مصون بماند. 
همچنین در ایــن نامه به احمدی نژاد اعتراض کردند 
چرا مرتضوی که اتهامات مهمی علیه او مطرح است 
را در پست مهمی گذاشته است. اما سعید مرتضوی 
تا ســه ســال بعد در این ســتاد باقی ماند. مرتضوی 
اسفند ۹۰ به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب 
شــد، در نهایت همین موضوع باعث استیضاح وزیر 
کار دولت دهم در ۱٥ بهمن ۹۱ شــد؛ روزی که از آن 
به عنوان «یکشنبه سیاه» یاد شده است. احمدی نژاد 
در این جلسه فیلمی را که سعید مرتضوی به صورت 
مخفیانه از جلســه  ای محرمانه گرفته بود، نشان داد. 

ســرانجام وزیر کار برکنار شــد و دو روز بعد، ســعید 
مرتضوی دســتگیر شــد که البته بازداشت او یک روز 
بیشتر طول نکشید. اما بالاخره در تاریخ هشتم اسفند 
۹۱ دادگاه عاملان قتل سه زندانی بازداشتگاه کهریزک 
در ســازمان قضائی نیروهای مســلح ایران در هشت 
جلسه غیرعلنی برگزار شد و در تاریخ ۹ تیر ۸۹، حکم 
دادگاه مبنــی بر قصاص دو متهــم، حبس، پرداخت 
دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل 
شــلاق برای ۹ نفر دیگر و تبرئه یکی از متهمان صادر 
شــد. بازماندگان گفتنــد راضی به اعدام دو اســتوار 
نیــروی انتظامی کــه به جرم «مباشــرت در قتل» به 
قصاص محکوم شــدند نیستند، اما خواهان محاکمه 
و مجــازات «آمــران» قتل فرزندانشــان هســتند. در 
رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی در سال ۹٤ 
هم، دیوان عالی کشور او را از دو اتهام تنظیم گزارش 
دروغ و معاونــت در قتل تبرئه کــرد؛ حکم انفصال 
دائم از خدمات قضائی و انفصال پنج ساله از خدمات 
دولتــی را نیز تأیید کرد. ۲۰۰ هــزار تومان هم جریمه 
برای ماجرای کهریــزک. اما این پایــان کار مرتضوی 
نبود، خانواده محســن روح الامینی همچنان شکایت 
خود را از او درباره مباشــرت در قتل پیگیری کردند تا 
اینکه دو روز پیش آخرین جلسه دادگاه برگزار و نامه 
مرتضوی منتشــر شــد. عباس عبدی، فعال سیاسی 
اصلاح طلب اخیرا خاطره جالبی از ســعید مرتضوی 
نقل کــرده بود. عبدی در هفته نامه «صدا» نوشــت: 
«فردای روزی که مرا در آبان ســال ۱۳۸۱ بازداشــت 
کردند بــرای تفهیــم اتهام بــه دادگاه، نزد ســعید 
مرتضوی بردند. وقتی وارد دادگاه شــدم و نشســتم، 
صــدای اذان ظهر در مجتمع بلند بــود. تفهیم مثلا 
اتهام و انواع و اقســام گفت وگوهای باربط و بی ربط 

با مرتضوی تا حدود ســاعت پنج طول کشید. غروب 
آفتاب نیز در آبان ماه خیلی زود است. وقتی که کارها 
انجام شــد به من گفت که دســتور داده ام در زندان 
برایت امکانات فراهم کنند کــه اگر بخواهی چندین 
روز را به پیشباز بروی (منظورش روزه مستحبی پیش 
از آغاز مــاه رمضان) نگاهی کردم و بــا لبخند گفتم 
ولی امشب شــب اول ماه رمضان است! ظاهرا آقای 
مرتضوی اصلا نمی دانســت که ماه رمضان آن شب 
آغاز می شود. ســرزدن این خطا از یک نفر که با امور 
عبادی آشــنا باشــد، بعید و غیرممکن است. ولی تا 
اینجای ماجرا مشــکلی نبود. مسئله از وقتی آغاز شد 
که یک نفر دیگر نیز به آنجا آمد و با او کار داشــت و 
در نهایت به مأموران گفت مــرا به زندان برگردانند. 
چون دیدم وقت تنگ اســت و در حال غروب شــدن، 
گفتــم پس من نمــازم را اینجا بخوانــم و بعد بروم. 
قبــول کرد. جالب اینکه خودش متوجه این مســئله 
نشــده بود. به اتــاق کناری رفتم و حــدود ده دقیقه 
نماز خواندم و برگشتم و مرتضوی همچنان مشغول 
ادامــه کارش با آن فرد دیگر بود. تقریبا غروب شــده 
بود یا چنددقیقه ای مانده بود و منتظر مأموران بودم 
که یکباره مرتضوی با عجله کیف خودش را برداشت 
و بــه محافظش گفت؛ بگو راننده آماده باشــد تا به 
وزارت خارجه برویم، جلسه ام دیر شده است (تا آنجا 
که به یاد دارم گفت در وزارت خارجه جلسه داشت) 
و ســریع هم زمان با من محل را ترک کرد، درحالی که 
از اذان ظهــر تا غروب آفتاب با من بود و نماز نخواند 
و حتــی وقتی هم دیــد من نماز خوانــدم باز هم به 
خودش زحمت نداد که بر حسب ظاهرسازی هم که 
شــده اقدامی کند. اینجا بود که اشتباهش درباره به 

پیشبازرفتن ماه رمضان نیز معنادار شد».

ادامه از صفحه 7

ببخشید !

آذر منصوری، از اعضای شورای عالی سیاست گذاری 
اصلاح طلبان، گفته اســت که این شــورا فعالیت خود 
را برای انتخابات شــوراهای شــهر و روســتا متفاوت از 
انتخابات مجلس پیگیری خواهد کرد. این فعال سیاسی، 
اگرچه از جزئیــات فعالیت اصلاح طلبان برای انتخابات 
صحبتــی نکرده، امــا همچنان بر لزوم حفــظ ائتلاف و 
آسیب شناســی آن ســخن گفته اســت. اواخر مردادماه 
ســال جاری بــود که اعضای شــورای سیاســت گذاری 
اصلاح طلبان در جلســه ای گردهم آمــده و بر ضرورت 
برنامه ریــزی بــرای انتخابات شــوراها تأکیــد کردند. از 
مهم ترین دستورات آن جلســه، تمرکز اصلاح طلبان بر 
انتخابات شــوراها و واگذاری انتخابات ریاست جمهوری 
به ستاد های حســن روحانی بود. درواقع اصلاح طلبان 
به این نتیجه رســیدند که قاطبه آنهــا به دلیل حمایت 
از حســن روحانی، احتمــالا از معرفــی کاندیدای دیگر 
خــودداری خواهند کرد، به همین دلیــل هم از ورود به 
فعالیت های انتخاباتی دراین باره خودداری کرده و کار را 
به ریاست جمهوری می سپارند. بنابراین قرار است تمام 
توجه خود را بر شــوراها متمرکز کنند. برای رســیدن به 
این هدف هم در آن جلســه تصویب شــد تا کار شورای 
سیاســت گذاری البته با نگاه آسیب شناســانه ادامه پیدا 
کند. ازجمله نقدهایی کــه در مقطع انتخابات مجلس 
به شورای سیاست گذاری مطرح می شد، این بود که باید 
در ترکیب شــوراها تغییراتی لحاظ شــود. به همین دلیل 
مصوب شــد تا برخی افراد متصف به صفت ملی یا به 

نمایندگی از احزاب خود به ترکیب شورا اضافه شوند.
توجه به سازوکار دموکراتیک تر

تا به اینجا هم نفراتی از فراکســیون امید و نیز برخی 
از اعضای شورای شهر به ترکیب شورای سیاست گذاری 
اضافه شــده اند. حالا آذر منصوری ضمن اینکه از لزوم 
تغییــرات در شــورای سیاســت گذاری صحبت می کند، 

اما درعین حــال تأکید دارد که نوع فعالیت شــورا برای 
انتخابات ســال ۹۶ متفــاوت خواهد بــود. او در این باره 
به ایســنا می گوید: «ســازوکار هر انتخاباتی با انتخابات 
بعدی متفاوت اســت؛ برای رســیدن بــه نتیجه مثبت، 
انتخاباتی اصلاح طلبان  شــورای عالی سیاســت گذاری 
متفاوت از انتخابات مجلس دهم، خود را برای انتخابات 

آماده  آتــی  ریاســت جمهوری 
می کنــد».آذر منصــوری با بیان 
دلایــل ابقــای این شــورا ادامه 
می دهــد: «آنچــه کــه بیش از 
سایر نکات در مجموعه جلسات 
سیاســت گذاری  شــورای عالی 
مطــرح شــده بــود، توجــه به 
ســازوکار مؤثــر و دموکراتیک تر 
برای ادامه کار شورای عالی بوده 
برداشته شدن  همچنین  اســت؛ 
ازســوی  پیــش  بــه  گام  یــک 
اصلاح طلبــان در انتخابات آتی 
نیز از دیگــر اهــداف ادامه کار 
است».این عضو شورای مرکزی 
حزب اتحاد ملت  ایران  اسلامی 

با اشــاره به نقاط ضعف و قوت شورای عالی انتخاباتی 
اصلاح طلبان هم می گوید: «مسلما هر برنامه  اجراشده ای 
به آسیب شناسی نیاز دارد؛ ما نیز بعد از انتخابات به این 
فکر کردیم که شورای عالی را آسیب شناسی کنیم تا نقاط 

موفقیت و ضعفمان  شناسایی شود».
ضرورت آسیب شناسی عملکرد گذشته

او دلیل تأکید شــورای عالی بر آسیب شناسی جدی را  
برای حرکت های آتی این ائتلاف اصلاح طلبی دانست و 
می افزاید: «امیدواریم بتوانیم نقدهایی که به این شــورا 
وارد شده را برطرف کرده و با قدرت و صلاحیت بیشتری 

برای انتخابات آتی حرکت کنیم».
منصوری با اشاره به تفاوت های ساختاری انتخابات 
مجلس با انتخابات ریاست جمهوری گفت: «همان طور 
که انتخابات مجلس به لحاظ پیچیدگی و روش فعالیت 
با انتخابات ریاســت جمهوری سال ۹۲ متفاوت بود، باید 
بدانیم که انتخابات ســال ۹۶ نیــز از انتخابات مجلس 
بود؛  خواهــد  متفــاوت  دهــم 
بنابرایــن این ائتلاف به تناســب 
انتخاباتی که برگزار می شــود و 
با علــم بــه پیچیدگی هایی که 
در هــر انتخابــات وجــود دارد 
او همچنین  بــردارد».  باید قدم 
افزود: «به همین دلیل است که 
گذشــته  عملکرد  باید  می گویم 
خــود را آسیب شناســی کنیم تا 
با توجــه به نظــرات مجموعه 
کســانی که به نوعی در این شورا 
اثرگــذار بودند، چــه در مرکز و 
چه در سراسر کشــور، انتخابات 
سال آتی را با موفقیت پشت سر 
بگذاریم».منصــوری گفــت: «با 
توجه به اینکه این ائتلاف و سازوکارش توانسته به نتیجه 
مناسب دست پیدا کند، فکر می کنم خوب است تا اطلاع 
ثانــوی دغدغه اصلی مجموعــه اصلاح طلبان حفظ و 
پیشــبرد این ائتــلاف حداکثری باشــد و در ادامه ضمن 
برطرف کردن ایرادات و نقدها بتواند از حداکثر کارآمدی 
و کارایی در انتخابات آینده برخوردار باشد».او در بخش 
دیگــری از این گفت وگو یادآور شــد: «براســاس نظارت 
مجموعــه اصلاح طلبان، به نظر می رســد این ائتلاف و 
انسجام با اصلاح رویکردها و روش هایش پاسخ گوی نیاز 

اصلاح طلبان در انتخابات آتی باشد».

ادامه کار شورا    با ریاست عارف
اگرچه همه اصلاح طلبان از ضرورت حفظ ائتلافی 
که در انتخابات مجلس بین دولتی ها و اصلاح طلبان 
صــورت گرفت، ســخن می گوینــد، اما بیــن آنها این 
گمانه در حال تقویت اســت که در انتخابات شوراها 
ســعی کنند تا جایی که امکان دارد فهرست خود را 
اصلاح طلبانــه نهایــی کنند. احتمالا رفتــار برخی از 
اعضای فهرســت امید که وارد مجلس شــده بودند، 
دلیل ایــن تصمیم گیری بوده اســت. چراکه برخی از 
ورودی های فهرست امید در نوع رفتار، اتخاذ مواضع 
و مرزبندی هــای خود با جریان رقیب به گونه ای عمل 
کردند که صدای اعتراض خیلی ها از جمله شــخص 
محمدرضا عارف هم نســبت به این روند بلند شــد. 
از این رو به نظر می رســد اصلاح طلبان نســبت به این 
موضوع حساسیت بیشــتری به خرج دهند. موضوع 
بعدی اما بحث درباره ریاست خود عارف بر تشکیلات 
شــورای سیاســت گذاری است. این شــورا در جریان 
رقابت مجلــس، عارف را به صــورت اجماعی برای 
ریاســت انتخاب کرد. بااین حال عــارف که هم اکنون 
ریاســت فراکســیون امید را هم برعهــده دارد، خود 
از ابقای مجدد در ریاســت شــورا امتناع کرده است. 
بااین حــال، آذر منصوری گفته اســت که عارف فعلا 
ریاســت را برعهده دارد تا رئیــس دوره جدید با روند 
دموکراتیــک انتخاب شــود. او در همین باره در ادامه 
گفت وگوی خود با ایســنا می گویــد: «قاعدتا هر نوع 
تغییری که قرار باشد در این شورا صورت بگیرد، مانند 
دوره  گذشته بر اساس روندی دموکراتیک خواهد بود. 
مجموعه احزاب عضو شــورای عالی به زودی درباره 
انتخاب رئیس، هیأت رئیســه و تقسیم  کارها تصمیم  
خواهد گرفت. تا آن زمان آقای عارف ریاست شورا را 

برعهده خواهند داشت».

آذر منصوری خبر داد
آسیب شناسی شوراى سیاست گذارى اصلاح طلبان براي انتخابات آینده

نـکتـه

برای رسیدن به نتیجه مثبت، 
شورای عالی سیاست گذاری 

انتخاباتی اصلاح طلبان متفاوت 
از انتخابات مجلس دهم، خود را 
برای انتخابات ریاست جمهوری 

آتی آماده می کند

ایسنا: غلامحسین کرباسچی در جوابیــه ای، به اظهارات اخیر احمد توکلی 
در یک نشســت خبری که اتهاماتی به او در دوران تصدی اش بر شهرداری 
تهران وارد کرده بود، پاســخ داد. در متن این جوابیه آمده است: آقای احمد 
توکلی در گفت وگوی مفصلی که درباره بذل و بخشــش های ساختمان ها 
و اموال شــهرداری انجام داده اند، در پایان نیز گریزی به صحرای کربلا زده 
و گفته اند که: «آقای کرباســچی پایه گذار مفاســد در شهرداری است و اگر 
آن روزی کــه من می گفتم، دیگران کمــک می کردند، الان چنین موضوعی 
رخ نداده بود».کرباسچی در ادامه این جوابیه آورده است: «انتظار می رفت 
آقای توکلی اندکی با دقت سخن بگویند؛ همچنان که در برابر بخشش های 
اخیر که مستند به گزارش بالاترین نهاد بازرسی کشور است، بسیار محتاطانه 
ســخن گفته اند و بارها از لفظ شهردار محترم اســتفاده کرده اند. بهتر بود 
که به همین ســیاق نسبت به گذشــته نیز احتیاط می کردند؛ چراکه بنده بر 
خلاف دیگران محاکمه شدم، آن هم در دستگاه قضائی که همسو با جناح 
آقای توکلی بود و هر چه داشــتند رو کردند و نهایت آن چیزی شد که همه 
دیدند؛ کوه موش زایید».در ادامه این بیانیه آمده اســت: «شاید بفرمایید که 
بنده محکوم شــدم. باید بدانید که در آن پرونده کل شهرداری تهران شخم 
زده شد، ولی اتهام ادعایی شــما مبنی بر پایه گذاری فساد اقتصادی وجود 
نداشت. می دانید چرا؟ برای اینکه موردی در اثبات فساد نداشتند تا به بحث 
پایه گذاری آن برســد. به علاوه منطق آن محکومیت داده شده را می توانید 
از قول دادستان کل وقت کشور بشنوید که گفت: «بد است بعد از این همه 
ســر و صدا حکم تبرئه بدهیم». در صداوسیما هم شوی تبلیغاتی در دفاع 
از بنده نگذاشــتند که در جهت عکس آن فروگذاری نکردند».کرباســچی 

در ادامه پاســخ خود آورده اســت: «در هر صورت ما مدعی نیستیم همه 
کارهایمان بی عیب و نقص بوده، ولی آیا این سؤال را می توان از آقای توکلی 
پرسید که فرض کنیم همه فسادها ریشــه در آن زمان یا پیش از آن داشته 
اســت، دوستان و همفکران شما چرا این وضع را اصلاح نکرده اند؟ آن هم 
نه در یک ســال و دو سال، بلکه در ۱۳ سال مدیریت بر امور شهری. چرا به 
جای آنکه از ابعاد فســاد کم شــود، هر روز اضافه شده  است؛ به طوری که 
حجم فســاد ادعا شــده از بخشش های اخیر از سوی ســازمان بازرسی کل 
کشــور معادل ۲۲۰۰ میلیارد تومان بــرآورد شــده، درحالی که کل بودجه 
دوران ۱۰ ساله شهرداری بنده فقط هزار میلیارد تومان بوده است. حتی اگر 
شــاخص تورم را هم حساب کنیم، رقم ادعا شده بذل و بخشش همفکران 

آقای توکلی بیش از بودجه یک سال شهرداری بنده به ارزش ثابت است».او 
می افزاید: «آقای توکلی آدرس اشتباه ندهند؛ زیرا اینکه امروز چنین گردابی 
از فســاد جامعه را احاطه کرده، مربوط به همان دوره ای از شهرداری است 
که ایشــان به اقرار خودشــان اولین نفری بودند که از احمدی نژاد حمایت 
کردند. در هر حال ایشــان از جانب بنده وکیل است که دوباره و فراتر از آن 
بگیر و ببندها و با مساعدت و همراهی شهرداری فعلی، هم زمان با رسیدگی 
دوباره و چندباره و زاید به بخشــش های اخیر، کل پرونده های دوره بنده را 
نیز مرور و گــزارش آن را تقدیم افکار عمومی کننــد».در ادامه این جوابیه 
آمده اســت: «متأسفانه آقای توکلی خیلی قَطّاع هستند؛ به عبارت دیگر در 
هر موضوعی خیلی زود و بدون بررسی به قطعیت می رسند و شاید ایشان 
آشنا باشــند که در علم اصول قطع قطّاع حجت نیست، نه برای خودشان 
و نه برای دیگران. البته اگر کسی شکایت و پیگیری کند و کارد به استخوان 
و محکومیت برسد، یا درصورتی که مجبور شوند، عذرخواهی هم می کنند؛ 
همچنان که تاکنون پیش آمده و چنین هم کرده اند، ولی این بار امیدوارم که 
بدون پیگیری و با کنارگذاشــتن حب و بغض رسیدگی کنند و رأسا اظهارات 
خود را اصــلاح کنند. حالا که یکی از دوستانشــان در مظان چنین اتهامی 
قرار گرفته، نیازی نبود که نعل وارونه زده شود».در انتهای این جوابیه آمده 
است: «در زمانه ای که مرتضوی نامه پوزش خواهی می نویسد، حیف است 
که فرد محترمی چون ایشــان از این امکان خود را محروم کنند. فساد فقط 
مالی نیست، فساد زبانی و اتهام زنی شاید بدتر هم باشد. آیا بهتر نیست آقای 
توکلی زبان دقیق تر و پاکیزه تری را برای مبارزه با فساد انتخاب کنند؟ در این 

صورت شاید بتوانند قدمی بردارند».

پاسخ کرباسچی به اظهارات اخیر  احمد توکلی

هرچه داشتند رو کردند


